
در آبھای سبز تابستان

 تنھا تر از يک برگ
 با بار شادی ھای مھجورم

 ھای سبز تابستاندر آب
 رانمآرام مي

 تا سرزمين مرگ
 ھای پاييزیتا ساحل غم

 خود را رھا کردم در سايه ای
 ی اعتبار عشقدر سايه ب

 در سايه فرار خوشبختی
 ھاناپايداري در سايه

 شبھا که ميچرخد نسيمی گيج
 تنگ در آسمان کوته دل

 که می پيچد مھی خونين شبھا
 در کوچه ھای آبی رگھا

 شبھا که تنھاييم
ــ  تنھا ، ھای روحمان با رعشه

 در ضربه ھای نبض می جوشد
 ھستی بيمار ،احساس ھستی

» انتظار دره ھا رازيست در« 
 اين را به روی قله ھای کوه
 بر سنگھای سھمگين کندند

 آنھا که در خطوط سقوط خويش
 يک شب سکوت کوھساران را

 کندندآ از التماسی تلخ

  ،در اضطراب دستھای پر« 
 آرامش دستان خالی نيست

 » زيباست خاموشی ويرانه ھا
 خوانداين را زنی در آبھا مي

 ز تابستاندر آبھای سب
 زيستويرانه ھا مي گويی که در

 ما يکديگر را با نفسھامان
 سازيمآلوده مي
 تقوای خوشبختی آلوده

 ما از صدای باد می ترسيم
 ما از نفوذ سايه ھای شک

 بازيمباغھای بوسه ھامان رنگ مي در



 ما در تمام ميھمانی ھای قصر نور
 لرزيمآواز مي از وحشت

 یئجاکنون تو اينا
 گسترده چون عطر اقاقی ھا

 ھای صبح در کوچه
 بر سينه ام سنگين
 در دستھايم داغ

 مدھوش در گيسوانم رفته از خود سوخته
 کنون تو اينجايیا

 چيزی وسيع و تيره و انبوه
 دست روز صدای دور چيزی مشوش چون

 ھای پريشانمبر مردمک
 گسترد خود راچرخد و ميمي

 گيرندمه ميمرا از چش شايد
 چينددشايد مرا از شاخه مي

 ھای بعد می بندند شايد مرا مثل دری بر لحظه
...شايد 

ديگر نمی بينم

 ما برزمينی ھرزه روييديم
 باريمما بر زمينی ھرزه مي

 را در راھھا ديديم »ھيچ«ما 
 خويش بر اسب زرد بالدار

 پيمود چون پادشاھی راه می

 ما خوشبخت و آراميم ،افسوس
 دلتنگ و خاموشيم ما ،افسوس
 زيرا دوست می داريم ،خوشبخت

دلتنگ زيرا عشق نفرينيست
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